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م رهبري در مورد ي سخنـان مقاگزيده 

 1392در سال  - رات هسته ايـذاكـم

  

 ...................خوشبين نيستم مـذاكراتمن به اين 
  

  

بعضي از مسئولين و دولتمردان آن دولت، بعد هـم دولتمـردان 
هـا بـا آمريكايياي مـا ي هسـتهاين دولت فكر ميكنند در قضيهّ

مذاكره كنيم [تا] موضوع حل بشود؛ گفتيم خيلي خب، اصـرار 
  ، در اين موضوعِ بالخصوص برويد مذاكره كنيد؛ داريد شما

ولي در همان سخنراني اوّل امسال گفـتم مـن خوشـبين نيسـتم؛ 
درپــي . ببينيــد مرتّــب پيمخــالفتي نميكــنم امّــا خوشــبين نيســتم

آبروي آمريكـايي را؛ سناتور بيها اظهارات سخيف آمريكايي
ها پول ميگيرد تا برود در مجلس سـناي آمريكـا از صهيونيست

، نـه اينكـه اهانـت كنـد؛ دشـنام  به ملـّت دشـنام صـريح بدهـد
، در سـطوح مختلـف  جورميدهد. رؤساي كشورشان هم همين

ودومّ به ملّت ايران [اهانـت كنـد]. البتـّه تـودهني را روز بيسـت
تر مردم امسال خوردند. يكي از علل اجتماع گرمبهمن از مردم 

همين بود كه مردم ديدند كه چطور مسئولين آمريكـا گسـتاخ، 
رو ميشوند؛ غيرت ديني ادب روبهطلب، بددهن، بيپررو، زياده

مردم آنها را به ميدان كشاند تا به دشمن بگوينـد: اشـتباه نكـن، 
ودومّ بهمـن بـه ما هستيم. ملّت ايران در ايـن راهپيمـايي بيسـت

كشاني ي ما  به اين حقير، به مسئولين گوناگون، به زحمتهمه
ي كشور حقيقتاً زحمـت ميكشـند؛ چـه كه دارند در امور اداره

آنهايي كه در باب سياست خارجي كـار ميكننـد، چـه آنهـايي 
كــه در بــاب سياســت داخلــي كــار ميكننــد خواســتند بگوينــد: 

ستاده است، در صحنه است، خاطرتان جمع باشد، ملّت ايران اي
يكـي از پيامهـاي  ي با دشمن احساس ضعف نكنيد؛در مواجهه

  28/11/92.بزرگ ملّت ايران اين بود
  

وقتي دشمن نگاه كـرد، ديـد يـك ملتّـي عـازم اسـت، ايسـتاده 
  است، تصميم دارد كار خودش را پيش ببرد، آن دشمن ناچار 

اشتباه آنهـا را ملـّت نشيني ميشود؛ همين هم هست. اين به عقب
ايران به هم خواهند زد؛ اينكه خيال ميكنند، ميگويند ما تحريم 

طـور كرديم، ايران مجبور شد بيايد پاي ميـز مـذاكره، نـه، [اين
]. ما قبلاً هـم اعـلان كـرديم، قبـل از ايـن حرفهـا هـم مـا نيست

ــيم [كــه ــارهگفت ي موضــوعات ] نظــام جمهــوري اســلامي درب
داند، بـا ايـن شـيطان بـراي رفـع شـرّ او و خاصيّ كه مصلحت ب

براي حلّ مشكل، مذاكره ميكند؛ معناي اين آن نيست كه ايـن 
ــداً ــت، اب ــده اس ــت مستأصــل ش ــين .  ملّ ــات هم يكــي از برك

هـا و مسـئولين مذاكرات اخير ايـن بـود كـه دشـمني آمريكايي
ي آمريكـا بـا ايـران و ايرانـي، بـا اسـلام و دولت ايالات متحّده

ــلمين آ ــدمس ــكار ش ــن را ش ــه اي ــد، هم ــدلّل ش ــه م ــراي هم ، ب
  19/10/92.فهميدند

حالا من مختصـراً كه  اي در اختيار ملّت ايران است بهيك تجر
اين تجربه ظرفيـّت فكـري ملـّت مـا را بـالا عرض خواهم كرد 

ي در زمينـه 83و  82اي كـه در سـال خواهد بـرد؛ مثـل تجربـه
سـازي را عليق غنيوقت تسازي انجام گرفت، كه آنتعليق غني

ها، جمهوري اسلامي بـراي يـك در مذاكرات با همين اروپايي
  مدتّي پذيرفت. خب ما دو سال عقب 



افتاديم، لكن به نفع ما تمام شـد. چـرا؟ چـون فهميـديم كـه بـا 
سازي، اميد همكاري از طرف شركاي غربـي مطلقـاً تعليق غني

نحوي وجود ندارد. اگر ما آن تعليـق اختيـاري را  كـه البتـّه بـه
تحميل شده بود، لكن ما قبول كرديم، مسئولين ما قبول كردند 

كسـاني بگوينـد خـب  آن روز قبول نكرده بوديم، ممكـن بـود
مشــكلات حــل ي نشــيني ميكرديــد، همــهيــك ذرّه شــما عقب

اي ايــران عــادي ميشــد. آن تعليــق ي هســتهميشــد، پرونــده
ســازي ايــن فايــده را بــراي مــا داشــت كــه معلــوم شــد بــا غني
سازي، با عقب افتادن كار، بـا تعطيـل نشيني، با تعليق غنيعقب

؛ طرف مقابل دنبـال كردن بسياري از كارها مشكل حل نميشود
مطلب ديگري است؛ اين را ما فهميديم، لذا بعـد از آن شـروع 

سازي را آغـاز كـردن. امـروز وضـعيّت جمهـوري كرديم غني
، زمين تا آسمان فرق كرده؛ آن روز ما چانـه 82اسلامي با سال 

] امـروز چنـدين ميزديم سرِ دو، سه سانتريفيوژ، [ در حـالي كـه
كارنـد. جوانهـاي مـا، دانشـمندان مـا،  هزار سانتريفيوژ مشـغول

محققّين ما، مسئولين ما همـّت كردنـد، كارهـا را پـيش بردنـد. 
بنابراين از مذاكراتي هم كه امروز در جريان است، مـا ضـرري 

البتهّ بنده همچنان كه گفتم خوشبين نيسـتم؛ مـن نخواهيم كرد. 
ن اي را كـه ملـّت ايـرافكر نميكنم [از] اين مذاكرات آن نتيجـه

  ي اي است و پشتوانه، لكن تجربهدست بيايدانتظار دارد، به

تجربي ملّت ايران را افزايش خواهد داد و تقويت خواهد كرد؛ 
مـا از مسـئولين ايرادي ندارد اماّ لازم اسـت ملـّت بيـدار باشـد. 

ي ديپلماسـي فعاّليـّت ميكننـد، كـار خودمان كه دارند در جبهه
كنـيم، امـّا ملـّت بايـد بيـدار ميكنند، قرص و محكم حمايت مي

هاي افتد [تا] بعضي از تبليغاتچيباشد، بداند چه اتفّاقي دارد مي
مزدومواجـب هاي بيبگير دشمن و بعضي از تبليغاتچيمواجب

  .لوحي  نتوانند افكار عمومي را گمراه كننداز روي ساده
تحرّك ديپلماسي، حضور ديپلماسي كـار بسـيار لازمـي اسـت 
مسئوليني كه اين كارها را ميكننـد، بخشـي از كارهاينـد  لكـن 

ي ديپلماسي تكيه بايست بر روي مسائل داخلي باشد. در عرصه
زا؛ نيـروي درونهم آن كشوري موفقّ است كه متّكي باشد بـه 

ماسـي حــرف ي ديپلآن دولتـي ميتوانـد در پشـت ميـز مـذاكره
خودش را سبز بكند و به مقصـود و نتـايج مـورد نظـر خـودش 
دســت پيــدا بكنــد كــه متكّــي باشــد بــه يــك اقتــدار درونــي، 

ــــي؛ حســــاب ميبرنــــد از يــــك چنــــين توانايي هــــاي درون
  12/8/92.دولتي

. در من به اين اظهارات خوشبين نيستم، اما مخالفت هـم نـدارم
م:ايــــن خصــــوص، چنــــد مطلــــب را بايــــد روشــــن كــــن

هـا مرتـب پيغـام ميدهنـد كـه آمريكائي يك مطلب ايـن اسـت
  گاهي مينويسند، گاهي پيغام ميدهند كه ما قصد تغيير نظام 

اسلامي را نداريم؛ به ما اينجور ميگويند. جواب اين اسـت كـه 
ما نگران اين نيستيم كه شما قصد تغيير نظـام اسـلامي را داشـته 

ار ميكنيـد كـه مـا ايـن باشيد يا نداشته باشيد، كه حالا هي اصـر
قصد را نداريم. آن روزي هم كه شما قصد تغيير نظام اسـلامي 
ــاري  ــيچ ك ــد، ه ــلام كردي ــراحت اع ــن را بص ــتيد و اي را داش
نتوانستيد انجام دهيد، بعد از ايـن هـم نخواهيـد توانسـت انجـام 

پي پيغام ميدهنـد درها مرتب و پيآمريكائي ي دوم:نكته دهيد
ي منطقـي صـادقيم؛ يعنـي صـادقانه از كه ما در پيشنهادِ مذاكره

ي منطقـي بكنـيم؛ شما ميخواهيم كـه مـذاكره كنيـد و مـذاكره
ي تحميلي نباشد. مـن در جـواب ميگـويم: مـا بـه يعني مذاكره

 اي نيســتيم، شــماايم كــه در پــي ســلاح هســتهشــما بارهــا گفتــه
ميگوئيد باور نميكنيم؛ ما چرا بايد حـرف شـما را بـاور كنـيم؟! 
وقتي شما حاضر نيستيد يك سخن منطقـي و صـادقانه را قبـول 

كه خلاف آن بارهـا كنيد، ما چرا بايد حرفي را كه شما ميزنيد 
از شما قبول كنيم؟ برداشت ما ايـن اسـت كـه  ثابت شده است 

ك تاكتيك آمريكـائي ها، يآمريكائيپيشنهاد مذاكره از سوي 
دادن افكار عمومي اسـت؛ افكـار عمـومي دنيـا و  و براي فريب

افكار عمومي مردممان. بايد شما ثابت كنيد اين نيست. ميتوانيد 
  1/1/92.ثابت كنيد؟ ثابت كنيد


